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 تحلیل فرامتنی از تشبیه انسان به حیوان در خطبه شقشقیه  

 با تکیه بر فرهنگ گفتاری کهن عرب 

 **   یموغار یسلمان هیعط  /*یرزائی پوران م
 01/12/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 12/02تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها و تأثیر آن در خوانش مکتوبا  بهن، گاه بشاااف مراد توجهی به تمایزا  فرهنگی ملت بی 

شاناسای برخی بنایا  و تشابیها ، بند. این مسالله در مفهوم رو می متکلم را با مشاکل روبه 
نظیر »تشااابیه انساااان به حیوان«، مشاااهودتر اسااات  زیرا امروزه این نوع گویش، در جامعه 

از بارزترین متون بهن دینی پرمخاطب    البلاغه یکی نماید. نهج زبان زشت و مذموم می فارسی 
رو  ها در خوانش عبارا  آن، ذهن خوانندگان را با ابهام روبه انگاری این تفاو  است به نادیده 

البلاغاه دربردارناده  ترین خطاب نهج عنوان یکی از برجساااتاه بناد. خطباه شاااقشاااقیاه باه می 
های مختلفی از »تشااابیه انساااان به حیوان« اسااات. مقاله حاضااار با شااایوه تحلیلی    گونه 

دهی به عناصار زبانی و  ساعی دارد با واباوی فرهن  گفتاری بهن عرب و توجه اساتنتاجی،  
غیر زباانی موثر در فهم، باه تحلیال و یرایی اساااتعماا  این تعاابیر بپردازد. اثباا  ینادبااربردی  

ترین نتایج  بودن این تشاابیها  و بارمعنایی اعم از متبت و منفی در سااده نخسااتین، از مهم 
رود باه باه تب  آن خروک بلام از دایره ساااب و توهین و رسااایادن باه  این پژوهش باه شاااماار می 

و غفلت زدایی، ترغیب و تحاااای ،  اهداا عقلایی همچون تبیین و روشااانگری، هشااادار 
 . نماید می مدح، توبیخ و سرزنش به همراه خیرخواهی رخ 

 ها:کلیدواژه
  .بهن عرب یفرهن  گفتار ه،یالبلاغه، خطبه شقشقنهج  وان،یانسان به ح هیتشب
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 بیان مسئله
توجه به عناصف یفهنگی و بستف صدوری کلام در گذر زمان، در بفداشژ صحی  از تشبیها ، کنایا   

  ناپذیف اساژ؛ چفاکه توجه به آن، کمک شاایانی به یهم درساژ و دقیق مطالب و انتقال و اساترارا ، اجتناب 
هاایی چون تشااابیاه،  هاای مرناایی متفتاب بف کلام دارد. از طفیی باایاد توجاه داشاااژ کاه مرنااگزینی آرایاه هاالاه 

همواره چال  بفانگیز اسااژ؛ چفاکه مضااامین یفهنگی در تشاابیه و اسااتراره و روابط بین آن دو تأثیفگذار و  
یابد؛  های یفهنگی به دو شااکل نمود می مانند زبان مبدأ نیسااژ. عمدتا  این تفاو  لزوما  در زبان مقصااد به 

یگف که در زبان یک ملژ و یفهنگ و رسااوم واحد  از عصاافی به عصااف د   یکی گذر زمان و تغییفا  یفهنگ 
زماان. حاال اگف این حفکاژ، از  صاااور  هم هاای گونااگون باه دهاد و دیگفی اختلاف میاان یفهناگ روی می 

یفهنگ گفتاری کهن یک ملژ به یفهنگ گفتاری مراصاااف ملتی دیگف رخ دهد، تغییف کاربساااژ عبارا  و  
البلاغه نیز شااود. نهج ویژه در مفهوم متون متضاامن مجاز، دوچندان نمایان می دگفگونی در بسااتف تاریخ، به 

ای از یفهنگ کهن عفب اساژ. مثابه آیینه سافشاار از تربیفاتی بفخاساته از یفهنگ رایج زمان صادور خود و به 
توجهی به آن  ای از این دسااژ تمایزا  یفهنگی اسااژ که بی کاربفد یفاوان تشاابیه انسااان به حیوان، نمونه 

کند؛ چفا که بفخلاف حشاف و نشاف بسایار  رو می زبان را با چال  روبه ویژه غیف عفب مراصاف به ذهن مراطبان  
عفب کهن با حیوانا  و رواج تشابیه به حیوان در میان آنان، در یفهنگ گفتاری و ادبیا  امفوزی، تشابیه به  

آیاد و ممکن اساااژ باه هنگاام  شاااود و امفی نااماأنوس و گااه نااپساااناد باه شاااماار می نادر  دیاده می حیوان، باه 
 رویارویی با این متون این سؤالا  به ذهن خواننده خطور کند: 

که اسااوه اخلاق اسااژ؛ در ترامل با مراطب خود چنین عباراتی را اااااا چفا امیفالمؤمنین  1

 کاربفده اسژ؟به
 ا چه بار مرنایی متناسب با یفهنگ کهن عفب، در پز این ترابیف نهفته اسژ؟  2
 به حقیقژ، بار مرنایی منفی، تنها وجه مفهومی قابل دریایژ از چنین تشبیهاتی اسژ؟  -3

خطبه شاقشاقیه در پفدازج به این مسائله از دو وجه حائز اهمیژ اساژ: اول، جایگاه تاریری و 
اهمیژ محتوایی این خطبه که در آن مسااائل مهم و اثفگذاری از تاریخ صاادر اساالام همچون مساائله  

توصایف دوران حکومژ ساه خلیفه اول، جفیان بیرژ مفدم و اهداف    خلایژ پز از رساول اکفم

های مرتلف  پذیفج حکومژ از ساوی ایشاان، بیان شاده اساژ. دوم، سافشاار بودن این خطبه از گونه
 کارگیفی و تکفار آن در متن.تشبیه انسان به حیوان و تردد به
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ها را در ساه توان آناین خطبه، دربفدارنده شا  تشابیه صافی  از انساان به حیوان اساژ که می
به حیوان، دوم تشابیه خواص حکومژ به   گونه جای داد: اول تشابیه وجود شافیف خود حضاف 

 حیوان و در آخف تشبیه عوام مفدم به حیوان.
پی  از واکاوی ترابیف مشااتمل بف این تشاابیها ، لازم اسااژ چند نکته را که در تحلیل کاربسااژ  

 این نو  از صنایع ادبی تأثیفگذارند، مدنظف داشژ:
ان در هف زبانی، از جمله عفبی اساژ. این اسالوب با ذکف  یتفین اسالوب علم بتشابیه، اولین و مهم

نماید  چیزی که نزد مراطب مرفوف اساژ، امفی را که وی نسابژ به آن جهل دارد، بفای  روشان می
 (؛258تا:)هاشمی، بی

ادبی همواره از ساااوی ادباا و دیگفان مورد توجاه قفار گفیتاه، میزان   دلیال آنکاه این صااانراژ 
شاود مراطب  چنان که موجب میبیانی و تصاویفپفدازی آن اساژ. آن تأثیفگذاری به کار بساتن این آرایه

 .بیشتف و شدیدتف تحژ تأثیف قفار گیفد و مفاد متکلم را بهتف بفهمد
در میان موجودا  زنده حیوان، بیشااتفین شااباهژ را به لحاظ صاافا  به انسااان دارد؛ از این رو 
یفاوانی تشابیه به آن در متون دینی نه تنها امفی خلاف عفف و نابجا نیساژ بلکه کاملا  حسااب شاده و 

های مانایی و اعجاز این  توان آن را از جلوهبفای مفدمان در تمام اعصاار قابل یهم اساژ تا آنجا که می
 حساب آورد؛کتب به

های خود از یفهنگ  متون دینی در جهژ هماهنگی با زبان مراطب بفای رسااندن مرارف و پیام
اند. از این رو و در همان بسااتف و یفهنگ گفتاری بیان شااده گفتاری متداول زمان خود، اسااتفاده کفده

 ها توجه داشژ؛باید در مرنایابی به یفهنگ عصف صدور آن
البلاغه که در عین یصااااحژ و بلاغژ، رساااالژ هدایژ و تفبیژ نفوس  در متونی همچون نهج

انسااانی را نیز بف عهده دارند، »تشاابیه«، تنها یک آرای  کلامی و زیبایی لفظی نیسااژ که هدف از آن 
به کمک آن، هدایژ و تفبیژ را به کالبد الفاظ   تنها ایجاد مشااابهژ میان اشاایاء باشااد؛ بلکه امام

داشاتن مراطب به ترقل و تفکف از طفیق تصااویف بیانی، تمام یضاائل و رذایل اخلاقی را دمند و با وامی
ها مجسام به نیکویی تفسایم و زیبایی اخلاق پساندیده و پساتی ریتارهای ناپساند را در پی  چشام انساان

 ها نمایان گفدد.سوی حقیقژ، واقریژ بفای آنکنند تا با هدایژ بهمی
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در ادامه به بفرساای، تحلیل و مرنایابی مصااادیق مذکور در بسااتف تاریری صاادور آن یرنی یفهنگ  
شااود. شااایان ذکف اسااژ که در این پژوه ، مریار ساانج  بارمرنایی  گفتاری کهن عفب پفداخته می 

رو در پی تحلیل هف بر  از زبانان مراصااف اسااژ؛ از این مثبژ و منفی، یفهنگ و عفف گفتاری یارساای 
 های یارسی نیز به رشته تحفیف کشیده شده اسژ. خطبه، نقد تفجمه 

 پیشینه
های بفجساته ادبی و بلاغی خطبه شاقشاقیه از یک ساو و اهمیژ محتوایی آن از ساوی دیگف،  ویژگی 

محققان را بف آن داشااته تا  این خطبه ارزشاامند را از زوایای مرتلف بفرساای کنندکه محصااول آن مقالاتی  
طانی  اساژ با عناوین: »بایژ شاناسای اجتماعی سایاسای، نظفیه یفاگفتمان و مبانی بلاغژ«  از طیفانی، سال 

(، »بساااامادهاای هیجاانی و ساااحفانگیزی بلاغی خطباه شاااقشاااقیاه« از علیزاده و مجیادی  13۹8و ربیع ) 
(،»بفرساای آواشااناساای خطبه شااقشااقیه و جایگاه آن در ارتباق مرنایی حفوف و واژگان« از خالدی  13۹8) 

ی الحدید و ابن میثم(  )ابن اب   البلاغه نهج (، »مقایسه آراء تحلیلی دو شارح 13۹۹سفدشتی موسوی بففوئی ) 
(،»تحلیل اساتفاتژی گفتمان ادبی خطبه شاقشاقیه« از  13۹8درباره خطبه شاقشاقیه« از علی اکبف عباسای ) 

( و مقاالاه »بفرسااای واژگاان متقاارب المرنی در خطباه شاااقشاااقیاه  13۹8وج و میفزایی ) محمودی، چفاغی 
ها  ( و ...از عناوین، خود پیداساژ که هیر یک از این نگاشاته 13۹2« از ساجادی و هادی یفد ) البلاغه نهج 

 اند. شناسی به مبحث تشبیه انسان به حیوان در این خطبه ورود  نکفده جویی  و مفهوم از حیث چفایی 
ها  انگاری انسان ای موجز با عنوان »نگاهی مرناشناختی به حیوان اما به لحاظ پیشینه نظفی مقاله   

( نوشاته شاده که به شاکلی عام 13۹1حفمژ انساان« )عشاایفی منففد   البلاغه و لزوم حف  در زبان نهج 
با رویکفدی تحلیلی و البته تنها از جنبه بلاغی و مرناشناسی لغوی در بستف تاریخ، تشبیه انسان به حیوان  

ای بفای این مقاله لحاظ شاود.  تواند به عنوان پیشاینه البلاغه را مورد بفرسای قفار داده بود؛ که می در نهج 
البته پژوه  حاوااف با اتکا بف بازخوانی یفهنگ عفب به حل این مرضاال پفداخته که از وجوه مرتلف و  

 تف اسژ. تف و کامل متردد جامع 

 جایگاه حیوان در فرهنگ گفتاری عرب کهن  
عنوان رساوم و یفهنگ عفب مراصاف  واکاوی آداب و رساوم کهن عفب در ساده نرساتین اسالام به

های حضاااور حیوان در این یفهنگ، امفی وااافوری اساااژ. چه  با محوریژ جلوه  نیالمؤمنفیام
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شااود، توجه به قفابژ این نحو گوی  با  های گفتاری عفب کهن موجب میاینکه آشاانایی با شاااخصااه
 یفهنگ زمان صدورج، در یهم مفاهیم و چفایی آن راهگشا باشد.

آید که »حیوان« برشاای جداناشاادنی از  از جسااتار در آداب و رسااوم و یفهنگ عفب متقدم بفمی
زندگی آنان بوده اسااژ. گویی مرنا برشاایدن به اجزای زندگی بدون کمک گفیتن از مناساابا  زندگی  

حسااب  دهنده شاایساتگی و همفاه با ایترار بهحیوانا  ممکن نبوده و تشابیه به آن مفساوم و گاه نشاان
نگفد و حتی  آمده اسااژ. تا جایی که عفب کهن به چشاام ساانبلی از امور نیک و بد به حیوانا  میمی

( به نظف  6/78۹ق:   1422زند. )جواد علی،  سارد و نحز ایام  را با تفأل و طیفه به حیوانا  رقم می
ا و رسااد این امف بفخاسااته از محیط جغفاییایی و شاافایط زیسااتی عفب کهن یرنی زندگی در صااحف می

ها، جلوی چشام بودن و تأثیف زیاد  بیابان باشاد. حشاف و نشاف بسایار با حیوانا ، دساتفسای آساان به آن
تاأثیف نیساااژ. توجاه باه حیوان در ریع حوائج ماادی و ظااهفی زنادگی عفب متقادم، در ایجااد این نگااه بی

تواند گویای اهمیژ و جایگاه ویژه و گساتفده  هایی از اثفگذاری حیوانا  در زندگی عفب بدوی مینمونه
 حیوان در زندگی ایشان باشد:

عفب در گذشاته خدایان یفاوانی در اشاکال مرتلف داشاته اساژ. بفخی از این خدایان به شاکل  
( و یا تفکیبی از این دو بودند و گاهی با اسااامی حیوانا   81/  5ق:  1422انسااان و حیوان )جواد علی،  

ها به این حقیقژ اشاااره دارد که  گذاریگونه نامشاادند؛ مانند بژ »نسااف« )کفکز(. اینگذاری مینام
شاااود گاه به هنگام تقفب و دعا گونه که گفته میبفخی از حیوانا  نزد آنان محتفم و مقدس بودند. آن

کفدند تا خداوند به ساابب رحم به آن، آنان را نیز مورد لطف به درگاه خدای خود، حیوان را واسااطه می
ود کاه گااهی یاک قبیلاه نظیف  قادر میاان آناان شاااایع بقفار دهاد و مثلا  بااران ناازل کناد. این یفهناگ آن

 (123ق:  1341پفداخژ. )جارم،  »قبیله طیّ« به پفست  حیوانی چون شتف می
کند.  گذاری ایفاد و قبائل خود از اساامی حیوانا  اساتفاده میشاود که عفب در نامبسایار دیده می

قبایلی چون »بنی اسااد« )یفزندان شاایف(، »بنی یهد« )یفزندان یوزپلنگ( و »قفی « )شااتف اسااتوار و 
الجثاه( یاا اساااامی ایفادی باا ناام »قفد« )میمون(، »ذئاب« )گفگ(، »قنفاذ«  ی عظیمیایا وان در یا حیا تواناا  

 (1/312تا:اند. )قلقشندی، احمد، بی)خارپشژ(، »ظبی« )غزال( و »حیّه« )مار( از این گونه
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اج را نیز، با نام حیواناا   ها و بفخی روزهای مهم زندگیعفب وقایع مهم زندگی خود چون جناگ
ا ساال حمله ساپاه ابفهه  ی(  327تا  کفد. مثلا  رأس هف صاد ساال را »سانة الحمار«)ثرالبی، بیقفین می

ده اساااژ. یکی از شااااعفان بزرگ عفب »نمف بن تولب« )ببف یفزند  یل« نامیبه کربه مقدس را »عام الف
 (1423:۹۹کفه الاغ( نام داشژ. )ابن قتیبه دینوری،

استفاده  عنوان القاب انسانشود که از اسم حیوانا  بههمچنین در یفهنگ عفب بسیار دیده می
ها و اشااراص محتفم، عدم قب  این شاایوه در  شااود: رواج این دسااژ از القاب بفای شاارصاایژمی

کناد. مثلا  »مفوان دوم«، آخفین خلیفاه اموی، به  شااانااسااااندن ایفاد در میاان جامراه عفب را اثباا  می
هاا داشاااژ »مفوان الحماار« ناامیاده  خااطف جفئاژ نظاامی، شاااکیباایی و پاایمفدی خااصااای کاه در جناگ

( و پی  از آن نیز به »مفوان یفس« مرفوف بوده اسااژ. )ساامرانی،  6/75ق،  1405شااد. )ذهبی،  می
طبع  مشااهور بود، »عبد الله« صااحابی شااوخ( از دیگف کسااانی که در تاریخ به حمار  3/287ق،  1382

دربااره او یفموده    اناداخاژ و پیاامبف  و بیگااه ایشاااان را باه تبسااام میبود کاه گااه   مپیاامبف اکف 

(. »حسااین بن  3/112:  140۹ف جزری،  یرا دوسااژ دارد«. )ابن اث بودند که »او خدا و رسااول 

نل « بود که به مرنای مار و حشافا  اساژ. )عساقلانی،   قیز رحبی« از راویان اهل سانژ لقب  »حل
(. »صااال  بن اسااحاق ابو عمف الجفمی« نحوی و لغوی ساافشااناس نیز، ملقب به 2/364ق،  1326

دهد. از  ( به گفته جاح ، عفب هف چیز بزرگی را به »کلب« لقب می2/8تا  وطی، بیی»کلب« بود. )سااا 
 (2/34۹، ق:1424رو به شیف هم لقب »کلب الله« داده شده اسژ. )جاح    این

گذاری  توان دساااژ یایژ که در نامهای حیوانا  میدر ادبیا  عفب به مجموعه وسااایری از نام
ها، گیاهان، مصاانوعا  دسااتی و نیز ایفاد و ... به کار  ها و سااتارهاجفام آساامانی، صااور یلکی، ساایاره

( که همچنان از حضاور محساوس و سالطه حیوان بف ساایف  166ق:  1406گفیته شاده اساژ. )لطفی،
 ها در آن عصف، نشان دارد.شئون زندگی انسان
های قابل اتکا بفای پی بفدن به احوالا  زندگی بشف و به طور کلی یفهنگ مفدمان  از دیگف شیوه

در هف عصف، بفرسی آثار منظوم و منثور باقی مانده از سرنوران و نویسندگان کهن هف ملژ و دیگف آثار  
ها و ... اسااژ. در ادبیا  عفب،  ها، مثلها، ایسااانهیفهنگی رایج در بین آن مفدمان، اعم از داسااتان

توان به آداب و رساوم و رود که با تمساک به آن میاشارار جاهلی یکی از ابزار در این حوزه به شامار می
 یفهنگ کهن عفب پی بفد.



    

 

275 

حل
ت

 لی
متن

فرا
 ی

شب
ز ت

ا
 هی

 ح
 به

سان
ان

ی
 وان

شق
شق

به 
خط

در 
  هی

 هیتک با
تار

گف
گ 

هن
 فر

بر
 ی 

رب 
ن ع

که
 

275 

تواند میزان زشاتی و زیبایی نمادها را در  های عفب متقدم به عنوان شااخصای که میالمثلوافب
آن یفهنگ نمایان کند، گویای اساتفاده گساتفده و متنو  آنان از تشابیه به حیوانا  اساژ. بسایار دیده  

اند.  هایشااان مفدم را به حیوانا  ارجا  دادهشااود که حکمای بزرگ عفب در ارشااادا  و راهنماییمی
گفژ: »خذ من الحمار شاااکفه وصااابفه، ومن  مثلا  در متون آمده اساااژ حکیمی از باب اندرزگویی می

الکلب نصااحه لأهله، ومن الغفاب کتمانه للساافاد«. سااپاسااگزاری و شااکیبایی را از الاغ، خیفخواهی  
(  5/360:  1412بفای بسااتگان را از سااگ و مرفیانه آمیزج کفدن را از کلاغ بیاموزید. )زمرشاافی،

تفین مفااهیم  تفین و ملموس در حقیقاژ حکیم و ادیاب بفای رساااانادن مفااهیم مادنظف خود از بادیهی
خوبی بفهمند و با توجه به کند که به بهتفین شاااکل منظورج را بفسااااند تا مفدم آن را بهاساااتفاده می

 رسیده اسژ.تفین گزینه به نظف میتفین و مناسبمحیط محدود آن دوران، حیوان، نزدیک
شااعفان عصاف جاهلی در تمام مقاصاد شارفی خود اعم از وصاف، مدح، هجو، رثاء، یرف، حکمژ  

اند. در اشارار  عنوان عضاو جدانشادنی و اثف گذار به رخ کشایدهو ... حیوان را وارد کفده و حضاور او را به
منظور مدح و دلبفی از آن، شاود که شااعف بفای توصایف مرشاوقه خود و بهکهن عفب بسایار دیده می
کند. چنین تشاابیهاتی در اشاارار امفوالقیز شاااعف پفآوازه عفب و پیشااوای  وی را به حیوان تشاابیه می

پیشاه اساژ جزء جزء  شاود. او که مرفوف به شااعف عاشاقدیگف سافایندگان در روزگار جاهلی، دیده می
 (123:  1422کشد. )شیبانی،وجود مرشوق  را با تشبیه به حیوانا  مرتلف به تصویف می

کناد تا بیاداری و عنتفه شااااعف مرفوف عفب در درگیفی با دشااامناان، خود را به ایری تشااابیاه می
 (1424:4/40۹اج را به رخ بکشد. )جاح   جفبزه

روند و زندگی با حیوان را بف زندگی با انسان تفجی   بفخی، از قبایل خود دوری گزیده، به بیابان می
جای شاااما قومی دیگف بفگزیدم که همانا گفگ تیزرو  دانند: »و بهمثل حیوان بودن را ایترار میداده و 

 (287تا:رنگ و کفتار درنده هستند«. )ابن میمون البغدادی، بیبهو ببف رنگ
کند،  داده، تشابیه میسافایی، خود را به شاتف یا گورخف یفزند ازدساژشااعف عفب حتی به گاه مفثیه

تف از حیوان نیایته؛ چفاکه حیوان تنها موجودی اساژ که تمام مفدم با  آویزی محساوس شااید او دساژ
بینند. پز بهفه جسااتن از این محسااوس عینی، بفای انتقال  آن انز دارند و هف روز حفکا  آن را می

مفاهیم، بهتفین گزینه خواهد بود. محصااول همین یفهنگ اسااژ که »خنساااء« شاااعفه مفثیه ساافا  
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کّاء الرفب«، بی تابی و ساافگشااتگی خود در یفاق بفادرج که در جنگ کشااته شااده را به مرفوف به »بل
کند و خود را با آن مقایسااه  چفخد، تشاابیه میای که بفگفد جنازه یفزندج میتابی شااتف یفزند مفدهبی
 (1/335ق:  1423نماید. )دینوری،  می

حاصل آنکه عفب کهن چه در جایگاه حکیم، رئیز و شاعف قبیله و چه در مقام نصیحژ و ارشاد  
 گیفد.و چه در جایگاه یفدی عادی در مقام محاورا  روزمفه، در تشبیه و تمثیل، از حیوان کمک می

 تحلیل مصادیق و معنایابی تشبیه انسان به حیوان در خطبه شقشقیه
تشابیه انساان به حیوان در خطبه شاقشاقیه ساه گونه دارد: اول تشابیه خود حضاف  )متکلّم( به 

 حیوان، دوم تشبیه خواص مفدم به حیوان و سوم تشبیه عوام مفدم به حیوان.
هف یاک از این تشااابیهاا  باار مرناایی أعم از مثباژ و منفی دارد و در تشاااریا مفاد متکلم،  

رو در اداماه باه  هاای یفهناگ گفتااری باه نیکی روشااان اساااژ. از ایننیاازمنادی باه کشاااف شااااخصاااه
ها در یفهنگ گفتمانی رایج میان عفب کهن و یضااای صاادور این  شااناساای هف یک از این گونهمفهوم

 شود.خطبه و تحلیل چگونگی عملکفد متفجمان و شارحان پفداخته می

م به حیوان متناسب با فرهنگ گفتاری عرب کهن   تحلیل تشبیه متکل 
در دو عبار  از این خطبه وجود شافیف خود را به خصاوصایا  مرتا حیوان تشابیه    امام

 کفده اسژ:
دن  یفه دوّم و تحولاتی که بفای رسیایتن دوران خلیان یبه پا اولین بار در اواسط خطبه، امام

الرمال خود در آن شااافایط  کنناد و در تبیین عکزعثماان به مقاام خلایژ صاااور  گفیژ، اشااااره می
 یفمایند:می

ذِهِ  » قْرَنُ إِلَى هََ
ُ
أ رْتُ  ى صََََِ مِنْهُمْ حَتَّ لِ  وَّ

َ
بُ فِيَّ مََ  الْْ يَْ الرَّ ورَى! مَتَى اعْتَرَضَ  هِ وَ لِلشََََُّ لَلََّ ا  فَيََ

وا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا  سَفُّ
َ
سْفَفْتُ إِذْ أ

َ
ي أ نِّ َِ ظَائِرِ، لَ  (3«)خطبه  النَّ

»پناه بف خدا از چنین شاورایی  من کی در بفابف شارا اولشاان در اساتحقاق خلایژ مورد تفدید  
بودم، که امفوز با اعضاای این شاورا قفین شامفده شاوم؟  ) من بار دیگف راه شاکیبایی را در پی  گفیتم  

آمادم و اگف  آمادناد، من هم باا آناان یفود میو ( خود را یکی از آن پفنادگاان قفار دادم کاه اگف پاایین می
 (67:  1375آمدم«. )جرففی،پفیدند، با جمع آنان به پفواز در میمی
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ارُوا« کنایه وا ول طِفُْ  إِذْ طل ف  ساال
ل
فْژُ إِذْ أ فل سااْ

ل
ج أ کِنِّ صااور   ای اسااژ از ووااع پفندگانی که بهتربیف »لل

گااه اوج میگفوهی پفواز می و باه یفاز میکنناد،  و باه زمین نزدیاک  روناد و گااه پاایین میگیفناد  آیناد 
 شوند و در هف دو حال همفاه یکدیگفند.می

در این بیان حضاااف  در رویکفدی بلاغی با ایجاد مشاااابهژ میان خود و پفندگان در حال پفواز،  
های ذهنی کلام خوی   ها و صاور زده و علاوه بف جذاب کفدن سارن، واقریژ  دساژ به تصاویفگفی

ایکنان نساابژ به گونه پفده ابهام را در پاسااخ به شاابههاند و ایننشاااندهدرسااتی بف ذهن مراطب  را، به
که یک  زدایند. روشان اساژ که احوال شاکننده زمان خلفا مرصاوصاا  هنگامیبفخی حقایق تاریری می

گونه تففقه پفهیز شاااود تا مباادا دشااامنانی که در  کفد که از هفشاااد ایجااب میخلیفاه از دور خارج می
  مصال  نظام  کمین نشسته بودند سف بفآورند و اساس اسلام را به خطف بیندازند. حضف  نیز بفای حف

اسالامی وظیفه خود را در همفاهی با حکومژ وقژ و ساایف مسالمانان دانساته تا کیان اسالام را از گزند  
اند که در یفاز و یفودها،  دشاامنان محفوظ بدارند و این همفاهیِ خود را به پفواز پفندگانی تشاابیه نموده

 شوند.کنند و از هم جدا نمیجمری حفکژ میدسته
چنین رویکفدی )اساتفاده از تشابیه انساان به حیوان( یارغ از ادبیا  کهن عفب در پیشاینه ادبی  

ها،  ها قابل دسااتیابی و تا به امفوز ادامه داشااته اسااژ. بنای بساایاری از داسااتانتمام ملل و یفهنگ
آمیز و ... بف حضاور مؤثف حیوانا  نهاده شاده، حتی در لساان کتب  تمثیلا ، اشارار، سارنان حکمژ

های  های گوناگون از ویژگیشاود که بفای بیان تمثیلدیرا  دیده میآسامانی همچون قفآن کفیم به
 (17۹، اعفاف/5، جمره/171حیوانا  استفاده شده اسژ. )بقفه/

زبانان، تشابیه به پفندگان عموما  پساندیده و دور از اکفاه ناگفته روشان اساژ که در ادبیا  یارسای
اسااژ و حتی اگف مرنای تشاابیه با بار مرنایی منفی همفاه باشااد، باز هم از باب تشاابیه به یک حیوان،  

زبان بدون  رو، پذیفج این بر  از خطبه، بفای مراطب یارساااینامطبو  و آزاردهنده نیساااژ. از این
چال  اسژ؛ اما به گاه تفجمه، باز هم متفجمان کمتف به شکل مستقیم و با ذکف صفی  اجزای تشبیه،  

اند حال آنکه شااارحان به شاابه اکتفا کفدهاند و اغلب تنها بف ذکف وجه  به تفجمه ترابیف مبادر  داشااته
تشابیه به پفندگان« نیز اذعان تک لغا  و »بهتف، وامن بیان مرنا، بف تفجمه تکجهژ یضاای گساتفده

 (1/360:  1375؛ مکارم، 1/262:  1404میثم،  اند. )ابنداشته
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نشااین و پذیفیته اسااژ؛ نیاوردن تشاابیه و از آنجایی که چنین تشاابیهاتی در زبان یارساای هم دل
کند ممکن اساژ کاهد و وامن آنکه اثفگذاری را کم میاکتفا به رسااندن مفهوم، از بار بلاغی کلام می

ای که  درسااتی منرکز ننماید. دومین بار، حضااف  در انتهای خطبه پز از وقفهمفاد متکلم را هم به
در سارنانشاان با پفسا  یکی از صاحابه ایجاد شاد و ابن عباس از ایشاان خواساژ تا دوباره کلامشاان را 

فَْ   ْ  ثُمَ قل رل دل ه هل  (3« )خطبه  .ادامه دهند؛ از ادامه آن امتنا  کفدند و یفمودند: »تِلْک شِقْشِقل
آید، بیفون آمد و صاادا کفد،  ای بود که از دهان شااتف بیفون می»این ساارنان به منزله شااقشااقه

 (35:  1376« )یقیهی،.سپز در جای خود قفار گفیژ
آید  »شقشقه« در اصل به مرنای قطره پوسژ بادکنک مانندی اسژ که وقتی شتف به هیجان می

گفدد. در ادبیا   یفستد و هنگامی که هیجان  یفو نشسژ به جای خود بازمیاز دهان خود بیفون می
گیفند »ذو شاااقشاااقه« گفته  عفب به خطبای زبفدساااژ، هنگامی که در اوج هیجان و شاااور قفار می

 (10/185:  1414منظور،شود. )ابنمی
اند که این سارنان، اسافار درون من بود که از ساوز دل خبف  شاارحان این تربیف را کنایه از آن دانساته 

داد، هنگاامی کاه باه هیجاان آمادم خطباه ایفاد کفدم ولی الآن کاه باه خااطف مطاالراه نااماه و ساااؤالا   می 
( بفخی  403/ 1:  1375)مکارم،   .سااائل، آن حال و هوا تغییف یایژ، دیگف میلی به ادامه آن ساارن ندارم 

اند؛ حال یا به خاطف  دهد که ایشااان به این ساارنان اعتنایی نداشااته اند کلام حضااف  نشااان می نیز گفته 
 ( 113/ 3ق:   1400عدم توجه شنوندگان و یا به خاطف عدم اعتنای خود به بحث خلایژ. )خویی، 

قابل هضاام اسااژ؛ تشاابیه اخیف، در    بف خلاف تشاابیه اول که در عفف گفتاری امفوزی یارساای
کناد؛ زیفا تشااابیاه باه شاااتف در تباادلا  کلامی  یفهناگ گفتااری زباان یاارسااای، ناامتراارف جلوه می

زبانان کاربفدی ندارد و آنان به دلیل شافایط اقلیمی محل زیساژ و عدم موأنساژ، با این حیوان  یارسای
اج جای گفیته اساااژ و آشااانایی چندانی ندارند. بف خلاف یفهنگ عفب که شاااتف در تار و پود زندگی

( با  67:  1402نماید. )میفزایی و سالمانی،تف از آن رخ میهمچون عضاوی از خانواده بلکه برضاا  شافیف
گاهی بساایا ر  این همه درآمیرتگی و درهم تنیدگی زندگی عفب متقدم با شااتف و در نتیجه آشاانایی و آ

زبانان بیشاتفین میزان اساتفاده از  های آن، طبیری اساژ که عفبمفدمان آن دوران از حالا  و ویژگی
نیز در کلامشاان بی  از هف حیوانی از شاتف و  این حیوان در مقام تشابیه را داشاته باشاند. امام علی

 اند.مترلقات  بفای تشبیه استفاده کفده
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رغم مفساوم نبودن تشابیه به شاتف  ای که در تفجمه باید به آن توجه داشاژ آن اساژ که علینکته
شاود بلکه به یفاخور مقام  آمیز از آن بفداشاژ نمیها، صافیا  مرنای ساریف و یا توهیندر دیگف یفهنگ

هاا نیز قاابال درک اساااژ. در عباار  مورد بحاث  کلام، توأم بودن تمثیال مثباژ و منفی در دیگف یفهناگ
شاااود حتی اگف در نگاه ظاهفی به هنگام تفجمه امفی  نیز بوی اساااترفاف و توهین اساااتشااامام نمی

 مذموم و نکوهیده به نظف بیاید؛ چفا که تحمل آن تنها مستلزم آشنایی با یفهنگ متقدم عفب اسژ.
مفهوم یابی »شااقشااقه« در قلم متفجمان، مرتلف نمود یایته اسااژ؛ بفخی »شااقشااقه« را اصاالا   

(؛ بفخی  12تا:  ؛ بهشاتی، بی26:  1374اند )مرادیرواه،  مرنا نکفده و عینا  لف  عفبی را در تفجمه آورده
؛  1/54:  1368اناد )یی  الاسااالام،  بفای تقفیاب بیشاااتف باه ذهن »شاااقشاااقاه شاااتف« تفجماه کفده

( و بفخی دیگف بادون ذکفی از شاااتف، آن را باه مرناای  141:  1388؛ جرففی،  10:  137۹آقاامیفزایی،  
؛  11:  1378(، »شارله غم« )شاهیدی،  15:  1388؛ انصااریان،  4۹:  1381»آت  درونی« )شایفوانی،  

(، »شارله اندوهی  1/6۹تا:  ، بیای از آت  دل« )مکارم، امامی و آشاتیانی(، »شارله55:  137۹اریع،  
:  1377،  6و   5( »سااارتی و دشاااواری« )تفجماه یاارسااای قفن 21:  137۹)عاابادینی مطلق،    عمیق«

 اند که رویکفد اخیف، غالب بوده اسژ.( دانسته2/632:  1358( و »شور و جوش « )خفاسانی،1/24
شاااود که چون کاربساااژ چنین تربیفی در یفهنگ  روشااانی یهمیده میاز عملکفد متفجمان به

منایا  دارد؛ ساااری در تغییف ظاهفی،    ایشاااان، با بار مرنایی منفی همفاه اساااژ و با جایگاه امام

 اند.جایگزینی لغا  مرادل و حتّی در بسیاری از موارد حذف اصل تشبیه را داشته
حال آنکه با رعایژ امانژ در تفجمه و تصافی  به تشابیه، تنها با تووای  کوتاهی در پانوشاژ مبنی  

شاااود مفهوم را جاایگزین کفد و از زیباایی  بف توجاه باه نماای  یفهناگ عفب کهن در این کلام، نیز می
 کلام نکاسژ.

 تحلیل تشبیه خواص به حیوان متناسب با فرهنگ گفتاری عرب

به توصایف شارصایژ و عملکفد خلفای پی  از    هایی از این خطبه حضاف  علیدر بر 

 اند.نقد کشیدهها عملکفدشان را به خود پفداخته و با ذکف بفخی از صفا  بارز آن
ای از مشاکلا  حکومژ وی را که  کنند و پارهایشاان عمف را شارصای تندخو و خشان مرفیی می

 شمارند. در برشی از این توصیفا  آمده اسژ:بفخاسته از خلقیا  اوسژ، بفمی
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مَ »... سْلَسَ لَهَا تَقَحَّ
َ
شْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أ

َ
عْبَةِ إِنْ أ  (3« )خطبه  ...فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّ

اج بفیده »دمسااز طبع درشاترو چونان ساوار بف شتف چموج اسژ که اگف ایسارج را بکشد بینی
 (67:  1375ود.«)جرففی،  ر میشود و اگف رهای  کند از اختیارج به در 

 اند:شناسی این بر  عالمان دو دستهدر مفهوم
اکثفیژ منظور حضاف  از »شاتف چموج« را »حکومژ و مساند خلایژ« و »زمامدار حکومژ« را 

:  1388؛ انصااریان،47:  1381؛ شایفوانی،  47:  1380اند؛ )دشاتی،  »ساوار بف این شاتف« در نظف داشاته
( که در این صاااور  عبار ، از دایفه تشااابیه انساااان به 1/65تا:  ؛ مکارم، امامی و آشاااتیانی، بی217

به« »حکومژ« خواهد بود. اغلب متفجمان صفیا   حیوان و گستفه این پژوه  خارج اسژ؛ زیفا »مشبه
اند. شااااید دلیل  به دانساااتهاللفظی و بدون عنایژ به سااایاق کلام »حکومژ« را مشااابهبا تفجمه تحژ

گونه عملکفد آنان و حذف تشااابیه خلفا به حیوان، ممانرژ از آن چیزی اساااژ که موجب اختلاف  این
حل و تدبیف »ریع  شابهه پی   شاود و از مباحث مناقشاه بفانگیز میان مسالمانان اساژ. از این رو، راه یم

 اند.به دانستهاز طفح آن« را همان تفسیف حکومژ به مشبه
البته بفخی دیگف »شاتف چموج« را کنایه از خلیفه دوم یف  کفده و »راکب الصاربه« را، کنایه از  

اند که برواهد مصاااحب او باشااد؛ چفاکه به هف تقدیف از گزند »عمف« در امان نرواهد  هف کساای گفیته
تاا:  ؛ انصااااری قمی، بی11تاا:  ؛ بهشاااتی، بی53:  137۹؛ اریع،  1/4۹:  1368بود. )یی  الاسااالام  

 شود.( با در نظف گفیتن وجه اخیف، عبار  در محدوده تشبیه انسان به حیوان تحلیل می1/55
تف  البته از منظف پژوه  حاواف وجه دوم )تشابیه انساان به حیوان( در تحلیل این بر  پساندیده

طور عاام و بیاان آیاا  خلایاژ  اساااژ؛ چفا کاه سااایااق کلام، بحاث از جاایگااه حکوماژ و زمااماداری باه
خوبی  نیسااژ، بلکه بیان عملکفد هف یک از خلفا و نقد آنان اسااژ. صاادر و ذیل کلام این مطلب را به

اند و در عبار   دهد؛ چفا که حضاف  در عبار  پیشاین، به سابک عملکفد خلیفه اول پفداختهنشاان می
اند. پز  ها و اشاکالا  عمده وارد به او را بیان کفدهپساین نیز، عملکفد خلیفه ساوم را مطفح و کاساتی

 م بپفدازند. شایسته اسژ در برشی که مفبوق به دوران خلایژ عمف اسژ هم به نقد عملکفد خلیفه دو
در قساامتی دیگف از خطبه، حضااف  به توصاایف خلیفه سااوم پفداخته و واامن تفساایم زندگی و 

طلبی و دهد، از یفصاژشارصایژ او با به کار بفدن ترابیفی که وی را در مقام تشابیه به حیوان قفار می
روی عثمان  اند و زیادهجویی ایساار گسایرته از آن پفده بفداشاتهالمال و بهفههجوم نزدیکان او به بیژ
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المال دسااژ یایته بودند، به شااتفی تشاابیه  و نزدیکان  را که پز از تهیدسااتی طولانی به اموال بیژ
چفد.  رسااد و با حفص و ولع در آن میسااالی زمسااتان به علفزار بهاری میاند که پز از خشااککفده

 (1/363:  1375)مکارم،
مُ » َََ بِيهِ يَخْض

َ
نَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أ ََْ نْ قَامَ ََّالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِض

َ
هِ إِلَى أ ونَ مَالَ اللَّ

بِيِ   بِلِ نِبْتَةَ الرَّ  (3البلاغه، خطبه  .«)نهج]خَضْمَ[ خِضْمَةَ اخِْ

»آن گاه »ساومی« بفخاساژ، در حالی که از پفخوارگی باد به پهلوها ایکنده بود و چونان ساتوری 
که همّی جز خوردن در اصاطبل نداشاژ، خویشااوندان پدری  با او همدساژ شادند و مال خدا را چنان  

 (10:  1378با شوق و میل یفاوان خوردند که اشتفان، گیاه بهاری را«)شهیدی  
شاود و حتی در تریین مصاادیق آن  های این بر  اختلاف نظفی میان متفجمان دیده نمی در تفجمه 

با توجه به اشااااره صااافی  حضاااف  در کلام، همگاان با تراابیف مرتلف اما متفادف، از »عثماان« و »خانادان  
المال در نهایژ اساافاف و زیاده و وجه شاابه را »به غار  بفدن حفیصااانه بیژ   امیه( یاد کفده اج« )بنی پدری 

 و ...( 1388:۹؛ انصاریان،   48:  1381؛ شیفوانی،  10:  1378اند. )شهیدی، روی« عنوان کفده 
کنند که اگفچه  در این خطبه حضاف  بفای توصایف شارصایژ عثمان ابتدا از ترابیفی اساتفاده می 

:  1383شااود )منتظفی،  رود اما اصااالتا  و غالبا  بفای چهارپایان اسااتفاده می بفای انسااان هم به کار می 
یهِ« )شااتف یا انسااانی که از خوردن  128/ 1ق:   1406؛ قطب راوندی، 54/ 2 نل ایِجا  حِضااْ ( عباراتی چون »نل

فِهِ« )ریژ و آمد بین محل سافگین انداختن و خوردن(   لل ثِیلِهِ ول مُرْتل ینل نل طرام پهلوهای  بفآمده اساژ( و »بل
( اما در اداماه،  262/ 1ق:   1404میثم  ؛ ابن ۹7/ 3ق:   1400؛ خویی،  1012/ 2:  1377)قفشااای بناابی،  

بِلِ  کنند و می تشابیه به حیوان را صافاحتا  در کلام خود ظاهف می  ةل اخِْ مل الل اللَهِ خِضاْ مُونل مل یفمایند: »یرْضال
ةل الفَبِیعِ« )عثمان و خاندان  همچون شتفی که گیاه تازه بهاری را با ولع می  المال  خورد، به غار  بیژ نِبْتل

های دنیایی و حفص و ولع وری از نرمژ حد و حصااف در بهفه دسااژ زدند(. در تمام این عبارا  توسااره بی 
گونه که بفخی از المال حاصال شاده بود، نمایان اساژ؛ همان بفای رسایدن به آنچه از راه تصافّف در بیژ 

( همچنین  262/ 1ق:    1404میثم  ؛ ابن 363/ 1:  1375اند. )مکاارم، شاااارحان نیز به آن عناایژ داشاااتاه 
المال عنوان »خضاام الابل« کنایه از حفص عثمان و خویشاااوندان  نساابژ به حیف و میل کفدن بیژ 

 ( ۹7/ 3ق:    1400شده اسژ. )هاشمی خویی،  
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رغم اذعاان باه حیف و میال کفدن الحادیاد، علیابیجاالاب آنکاه بفخی از شااااارحاان چون ابن
را نادیده گفیته و از بیان آن امتنا     المال در دوران خلیفه ساوم، تشابیه آمده در کلام حضاف بیژ

 (1۹۹و   1/1۹8ق:   1387الحدید،  ابیاند. )ابنکفده
روشان اساژ که این عبارا  در انتقاد از عملکفد خلیفه ساوم بیان شاده و حضاف  با به کار بفدن 

 اند.چنین ترابیفی اذهان را متوجه دنائژ این نو  عملکفد، کفده
اناد لازم اساااژ گفتاه شاااود کاه یکی از  کااربفدهچنین تراابیفی را باه  در تحلیال اینکاه چفا اماام

، مرنای »هجو« اساژ که  وجوه مرنایی به کار ریته در تشابیه انساان به حیوان در کلام امام علی

آیاد.  تصااافی  بفخی شاااارحاان، تربیف اخیف از شااادیادتفین انوا  هجو در کلام عفب، باه شاااماار میباه
 (.1۹7ق:   1387الحدید،  ابی)ابن

ویژه به گاه تفجمه در زبان یارسای مراصاف،  مشارصاا  در نگاه ابتدایی و ظاهفی از این سارنان، به
نمااید در کارکفد و ابرااد مرناایی هجو، با  شاااود؛ پز وااافوری میمرناای توهین نیز به ذهن متباادر می

 دقژ بیشتفی غور شود تا ذهن مراطب از دستیابی به مرنای صواب باز نماند.
»هجو« در مرنای اصاطلاحی نوعی شارف یا نثف اساژ که واد مدح باشاد و با لحنی گزنده، صافی   

آمیز بفای مقاصااد شاارصاای و گاه بیان دردهای اجتماعی ااااا ساایاساای به کار رود )داد،  و گاه توهین
( که غالبا  در زبان عوام مفدم با بدگویی و دشاانام همفاه اسااژ. هجو اساااسااا  از مضااامین  535:  1378

ای غنی بفخوردار اسااژ. با توجه به ارزج ساارنوری در  مشااتفک ادبیا  همه ملل اسااژ و از پیشااینه
شاااود که هجوگویی همواره چون ابزاری در  میان عفب کهن و در عصاااف جاهلیژ نیز بسااایار دیده می

قدری اثفگذار اساژ که کارکفدج از کارکفد شامشایف در  دساژ شااعف بفای مقابله با دشامنان  بوده و به
این امف پز از ظهور اسااالام و طی قفون متمادی و حتی    شاااود.ان جنگ بیشاااتف محساااوب میمید

توان به روشان کفدن حقایق دساژ زد و به جنگ  تاکنون نیز وجود داشاته اساژ؛ یرنی با زبان هجو می
 مراندین و دشمنان بفخاسژ.

  بفای دساتیابی به مقصاود اصالی و مصاادیق صاحی  از سابک ادبی هجو در کلام امام علی

لازم اساژ تا با بفرسای کارکفد این شایوه بیانی در یفهنگ اسالامی ابتدا تصاور روشان و صاحیحی از این  
هایی همفاه اسااژ که  واژه به دسااژ آید. باید دانسااژ که کارکفد این لغژ در ادبیا  دینی با محدودیژ
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شود که به هجو دشمنان اسلام  کند. در متن قفآن کفیم دیده میسب و دشنام را از دایفه آن خارج می
شاده اساژ؛ مانند ساوره مساد که شاامل هجو همساف  و دین الهی پفداخته    در دیا  از رساول خدا

را هجو نموده اساژ؛ زیفا »ابتف«  خداوند بدخواهان پیامبف لهب اساژ یا در ساوره کوثف که  پلید ابو

منظور هتك  ف از ساوی دشامنان اسالام بهین تربیده« اساژ و انتراب ایوان دم بف یدر اصال به مرنی »ح
ها در دشمنی خود حتی  ژ اسژ که آنین واقریانگف ایف »شانِ« بین به حضف  بوده اسژ و تربیو توه

قاژ قفآن یرتاه باا قسااااو  و رذالاژ بود. در حقیکفدناد و عاداوتشاااان آمژ نمییا ز رعااین ادب را نیتف کم
 (27/375:  1386)مکارم،  غمبف اکفمین لقب خود شماسژ، نه پید: ایگومی

کاملا  روشااان و   البته این مسااائله در یفهنگ قفآنی و سااایفه رساااول اکفم و ائمه طاهفین

غیفقابل انکار اسااژ که هفگاه هجو از مصااادیق یح  و ناساازاگویی باشااد مورد تأیید اساالام نیسااژ.  
ی را که جز  یکند؛ »و آنهاها و خدایان مشاافکین نهی میخداوند در قفآن کفیم با صاافاحژ از سااب بژ

نیز بف همین امف دلالژ دارد؛ آنجا که   ( سیفه امام علی108د« )انرام/یخوانند دشنام مدهخدا می

یفمودند و حتی در میدان جنگ و به گاه ناسزا پفاکنی لشکف دشمن، یارانشان را از ناسزاگویی نهی می
 (206البلاغه، خطبه  شمفدند. )نهجمنظور روشنگفی را جایز میتنها بفشمفدن عیوب، به

اسااااساااا  »هجو« در یفهناگ اسااالامی از نااسااازا و اهااناژ باه دور اساااژ و باا یاادآوری عیوب و 
پفدازد و های جبهه طاغو ، با بیانی قاطع و بفنده به روشانگفی میهای جفیان باطل و زشاتیکاساتی

 (1۹4:  13۹4دارد. )میبدی،در جهژ رشد و هدایژ جامره گام بفمی
های مراندین و بفخی سافان یهود که  نیز بفای رهایی از شافار   آن چنان که پیامبف اسالام

عنوان مثال به حسااان بن ثابژ  دادند. بهدر بودند به اسااتفاده از ساالاح هجو دسااتور میهتاک و پفده
رِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ اهْجُ  یفمودند: » « )مشافکان را هجو نما که جبفئیل با توساژ(. )براری،  المُشَْ

( همچنین ایشاان به بفخی از شااعفان مسالمان دساتور دادند که مشافکان را هجو  5/113ق:  1422
یفمایند:  باره میکنند و با زبان و بیان خود از حقایق دینی و اصاول اسالامی دیا  کنند. ایشاان در این  

وقژ هجو  دسااژ اوسااژ يبه  کند، به خدایی که روحم در»مؤمن با شاامشاایف و زبان خوی  جهاد می
 (45/148ق:  1421زنید«. )احمد،ها را با تیف میکفار  گویی آن
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دهند  ها خودشاان را در موقریتی قفار میتوان نتیجه گفیژ که گاهی بفخی از انساانبنابفاین می
ها از منظف عقل و شاف  نه تنها قبی  نیساژ  کنند و هجو آنکه اساتحقاق اساترفاف و تحقیف را پیدا می

شاود تا بفای دیگف ایفاد روشانگفی شاود؛ مثلا  انساانی که نفوذ اجتماعی بالایی  بلکه لازم نیز شامفده می
کند باید با روشنگفی گذاری در دین و انحفاف مفدم سوء استفاده میدارد وقتی از این نفوذ بفای بدعژ

و حتی با اسااترفاف، نفوذ اجتماعی را از او ساالب کفد تا مفدم به او اعتماد نکنند و در پی انحفایا  او 
از غااصاااباان حکوماژ کاه پلیادی خود را در  نیز توبیخ بفخی    رواناه نشاااوناد. در زباان امیفالمؤمنین

شاااود؛ چفاکه مفدم ذا  پلید آنان را ای از تزویف نهاان کفده و توده مفدم را یفیفته بودند، دیده میلفاایه
، در سااافزن  عمفوعاص(.  38البلاغه، نامه ها روان نشاااوند. )نهجبشاااناساااند و در پی انحفایا  آن

اینجاساژ که حتی گاه اساتفاده از صافا  یک حیوان بفای انساان پساژ، کم و ناقا اساژ. قفآن کفیم  
ضَلُّ یفماید: »روشنی در وصف این ایفاد میبه

َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولَئِكَ كَالْْ

ُ
 (44؛ یفقان/17۹« )اعفاف/أ

در نتیجه، تشااابیه انساااان به حیوان لزوما  از مصاااادیق ناسااازاگویی و توهین به مراطب شااامفده 
گف واقریژ وجودی یفد در ذهن  شاود و سارن حضاف  از جنز هجوِ مزین به حدود اسالامی و جلوه نمی 

 منظور شناساندن صفا  زشژ موجود در مشبه و تحذیف از آن در جهژ هدایژ جامره اسژ.مراطب، به 

 تحلیل تشبیه عوام به حیوان متناسب با فرهنگ گفتاری عرب
باار باه »یاال  در شااافح هجوم مفدم بفای بیراژ، آناان را یاک  در قساااماژ پاایاانی خطباه، اماام

 کنند:کفتار« و باری دیگف به »گله گوسفندان« تشبیه می
بُِ  ينْثَالُونَ عَلَى مِنْ كلِّ جَانِب، »  اسُ إِلَىَّ كعُرْفِ الضَّ  .«وَ النَّ

ال کفتاار پز و پشااااژ هم  یا »و نااگهاان دیادم مفدم از هف ساااوی روی باه من نهاادناد و چون  
 (11:  1378ستادند.«)شهیدی،یا

، باه تفجماه تحاژ ؛  11:  1378اللفظی »ماانناد/ چون یاال کفتاار« )شاااهیادی،  دانشاااوران اکثفا 
:  1368( »ماانناد موی گفدن کفتاار« )یی  الاسااالام  13۹:  1388؛ جرففی،  ۹:  1388انصااااریاان،  

اناد. بفخی نیز علاوه بف تفجماه لغوی، باا توجاه باه قفائن  ( و ... بساااناده نموده53:  137۹؛ اریع،  1/53
موجود در کلام، به »وجه شااابه« نیز اشااااره و مرنای »ازدحام، یفاوانی« )مکارم، امامی و آشاااتیانی،  

( و ...  33:  1376( »در کثف  و انبوهی« )یقیهی،23:  137۹پفور،(، »انبوه مفدم« )دین67/  1تاا:بی
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واژه »کفتار« را حذف و تنها به مرنای »جمع شادن« مفدم اشااره دارند.    اند. مردودی نیز،را اواایه کفده
 (28:  1364)اسماعیلی،  

علاماه جرففی در رویکفدی متفااو ، »وااابع« را باه مرناای »قحطی« گفیتاه و ایزون بف بفداشاااژ  
زدگانی که اند: »انبوه مفدم با ازدحامی ساارژ به رساام قحطی گونه مرنا کفده مرنای ازدحام، کلام را این 

 ( 6۹:  1375به غذایی بفسند بفای سپفدن خلایژ به دسژ من از هف طفف هجوم آوردند.« )جرففی،  
بُع« به مرنای »یال کفتار« و کنایه از »شااد   شااارحان نیز تمامی هم داسااتان اند که »عُفْفِ الضاالّ

؛  1/200ق:    1387الحادیاد،  ابی؛ ابن1/264ق:    1404میثم،  ازدحاام و کثف  جمریاژ« اساااژ. )ابن
دهی به شافایط پی  آمده  (. بفخی عالمان، در شافح و تفسایفی متمایز، با توجه66تا:  دنبلی خویی، بی

و دور شادن جامره از مسایف صاحی  هدایژ و ترالی، شافایط زمان بیرژ  پز از رحلژ رساول اکفم

گاهیگونه تصاویف کفدهرا اینبا امیفالمؤمنین های وسایع و اند: »پیشاتازان جامره اسالامی که از آ

ایشاان بفای  ایکاری نایذ و وجدانی ساالم بفخوردارند با تمام قوای عقلانی و ساطوح وجدانی به ساوی
های آن جامره، چفاکه سااایف مفدم نیز با هف  بیرژ هجوم بفدند و این بفابف اسااژ با هجوم همه انسااان

رو پیشاتازان شادند مگف عده قلیلی از هواپفساتان و دنیادوساتان.«  ای که بودند دنبالهساط  یکف و طبقه
های عالی زندگی اسااژ.  سااالی آرمانبه گفته ایشااان در حقیقژ این واقره کنایه از قحطی و خشااک

 (.1375:2/326)جرففی،
شاود،  راحتی مرنای سافزن  و بفائژ از آن بفداشاژ مییارغ از عبارا  متفجمان و شاارحان که به

دهد که در تشااابیه به کفتار، همواره »یفومایگی و باید گفژ: واکاوی ادب و یفهنگ عفب نشاااان می
الضاابع« گاه در مقام هجو و بفای اجتماعی که پسااژ و یاقد ارزج  لئامژ« مدنظف اسااژ و واژه »عفف

( قبیله »بنی بجاد«  1/310ق:  1423شاود. مثلا  در بیژ زیف »حطیئه« )دینوری،اساژ به کار بفده می
 کند.را با تشبیه به کفتار، به استهزاء گفیته، به پستی و یفومایگی متهم می

 رقابُ وبا   یوقل آذانِها الغففْ    رقاب  کأنهامنهمْ یج  تفی اللؤمل 
هایشاان همچون گفدن کفتاری اساژ که روی گوشا  پوشایده از  بینی که گفدناز پساتی آنان می

 (3/27ق:1344شجفی،مو اسژ.)ابن
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از این رو شاااید بتوان گفژ مفاد آن حضااف  از این تشاابیه هم اشاااره به این نکته باشااد که این  
اجتما  عظیم مفدم بفای بیرژ، اجتماعی ارزشاامند و ناشاای از یکف و اندیشااه و از سااف مرفیژ به امام  

های گذشاته پشایمان نبودند که در مبارزه با دشامنان دین و بفپایی جامره اسالامی  نیساژ و از انتراب
با بیانی هجو    باشاد. پز روشان اساژ که امیفالمؤمنین  گاهی محکم بفای آن حضاف تکیه

گونه به روشانگفی اعمال این دساته از مفدمان پفداخته و از آن بفای روشانگفی و هدایژ ساایفین در  
مع کفدند  ظاهف ترداد زیادی از مفدم بفای بیرژ تجرو اگفچه بهاند. از اینمسایف صاحی  اساتفاده کفده

آمد؛  حساب نمیاما این اجتما  کثیف یاقد بصیف  و ارزج بود و نقطه اتکایی بفای حکومژ اسلامی به
کاه همگی    هاای مترادد در دوران حکوماژ آن حضاااف چناانچاه حواد  پز از بیراژ و جناگ

 بفخاسته از درون امژ اسلامی بودند؛ خود مؤید این مطلب اسژ.
تف از اندیشااه و ترقل اسااژ؛  پف واواا  اسااژ که در این اجتما ، تأثیف احساااس و عاطفه پفرنگ

بودند بساایار کم بود. حضااف  در جملا     چفاکه ترداد ایفادی که با بصاایف  در پی رهبفی امام

کننادگاان رقم خورد )نااکثین، ماارقین و هاای تلری کاه توساااط همین بیراژبرادی خود، باا ذکف واقریاژ
( که این خود مقوم و مؤیدی دیگف 1/383:  13۹8دهند. )جوادی آملی،  قاسااطین( خطبه را ادامه می

 بف مباحث بیان شده اسژ.
کنندگان مطفح شاده که آن هم از نو  تشابیه  تشابیه دیگفی در ادامه خطبه شاقشاقیه بفای بیرژ

ةِ الْغَنَمِ انساان به حیوان اساژ: »... «...به گفد من یفاهم و چون گلۀ گوسافند  .مُجْتَمِعِينَ حَوْلِى كرَبِيضََ

 (11:  1378سف نهاده به هم. )شهیدی،  
در تفجمه این بر  اختلاف نیساژ؛ اما در شافح با وجود اشاتفاک در تصافی  بف »ازدحام و کثف   

ای بف این بااورناد  ( دساااتاه1/201ق:   1387الحادیاد،  ابی؛ ابن1/265ق:    1404میثم،  جمریاژ« )ابن
کاه حضاااف  مفدم را باه دلیال نادانساااتن اینکاه چاه چیز را باایاد کجاا قفار داد و کمیِ درک و عادم رعاایاژ  

کند  هوشای توصایف میاند؛ چفا که عفب گوسافند را به کم یهمی و کمادب، به گوسافند تشابیه کفده
  1406؛  قطاب راونادی،  1/265ق:    1404میثم،  ؛ ابن3/104ق:    1400)هااشااامی خویی و دیگفان،

 (. گفوهی نیز باا رد این نظف، بف وجاه دیگفی از این تشااابیاه مرتقادناد و آن اینکاه تشااابیاه باه1/12۹ق: 
م« به دلیل نادانی مفدم نیسااژ، بلکه به این دلیل اسااژ که گوساافندان به هنگام هجوم   نل ةِ الْغل بیضاال »رل



    

 

287 

حل
ت

 لی
متن

فرا
 ی

شب
ز ت

ا
 هی

 ح
 به

سان
ان

ی
 وان

شق
شق

به 
خط

در 
  هی

 هیتک با
تار

گف
گ 

هن
 فر

بر
 ی 

رب 
ن ع

که
 

287 

شااوند. در واقع مساالمانانی که به گیفند، همانند زمانی که در آغل جمع میگفگ، اطفاف چوپان را می
خاطف گفگان عصااف خلیفه سااوّم، هفکدام به سااویی پفاکنده شااده بودند و رشااته وحد  در میان آنان 

را حلقه اتّصاالی در میان خود قفار دادند و همگی با شاور و اشاتیاق    کاملا  گساساته بود، وجود امام

(. بفخی نیز بادون  1/380:  1375کفدناد )مکاارم،  یفاوان، گفد او جمع شااادناد و احسااااس آرام  می
ف شد  ازدحام  یآوردن دلیل، این تفسیف را برید و غیف مناسب حال دانسته و یقط مفاد حضف  را توص

 (.1/201ق:   1387الحدید،ابیاند )ابنپیفامون خود بفشمفده
البلاغه نیز به چشم  ای دیگف از نهجتشبیه دیگفی از همین نو  بفای این دسته از یاران در خطبه

کامی که به کنندگان، آنان را به شاتفان تشانهخورد؛ ایشاان در این موواع بفای وصاف هجوم بیرژمی
اند که توجه  گیفد، تشابیه کفدهها بفمیکند و عقال و پایبند از آنها را رها میرساند و سااربان آنآب می

رسان اسژ؛ چفا که این دو خطبه در کنار  به آن در تحلیل و مفهوم یابی بر  حاواف نیز مفید و کمک
 نوعی دو گوی  و دو تشبیه از یک واقره واحد هستند.هم به

لَهَا رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ  یفمایند: »ایشااان می رْسََََ
َ
بِلِ الْهِيمِ يوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أ فَتَدَاكوا عَلَىَّ تَدَاک اخِْ

 (54.« )خطبه  مَثَانِيهَا

ها را بفدارد  بند آن»چنان بف من هجوم آوردند که شاتفان تشانه به آبشرور روی آرند و چفاننده پای
 (45:  1378و یکدیگف را بفشارند.«)شهیدی،  

»تداکّوا« از ماده »دکّ« به مرنی کوبیدن و خفد کفدن و مساطّ  سااختن اساژ و در این خطبه به 
کوبد و شاوند و هف کدام دیگفی را میاند و وارد آبگاه میالراده تشانهوواع شاتفانی اشااره دارد که یوق

زند تا زودتف به آب بفسااد. به گفته عالمان حضااف  در اینجا هجوم مفدم را به ازدحام شااتفان  کنار می
( و 2/613:  1375اند، )مکارم،  کند تشابیه کفدهها را بفای آب رها میتشانه، هنگامی که سااربان آن

 (2/144ق:    1404میثم،  ها« اسژ. )ابن»وجه شبه« نیز »شدّ  ازدحام آن
تابی شاتفان تشانه بدون ایساار« ممکن اساژ اشااره وامنی به »عدم عمق گفته شاده »هیجان و بی 

ها نیز باشاد  این تربیفا ، در واقع کنایه از سافزن  اساژ و به احسااساا  و وارف مرفیژ و شاناخژ« آن 
چنان  توان شااما را کنتفل کفد و گاهی آن شااوید که نمی چنان داغ می کند که گاهی آن ها گوشاازد می آن 

 ( 613/ 2:  1375)مکارم،   .توان شما را به حفکژ درآورد رمق که نمی سفد و ایسفده و بی 
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این چنین تشابیهاتی چنان محساوس و ملموس، احوال آنان را به تصاویف کشایده که دیگف از تفسایف 
نیاز اساژ؛ چه اینکه عفب بارها و بارها در زندگی خود با این صاحنه روبه رو شاده و از و تووای  اواایه بی 

 نزدیک شاهد این تصاویف بوده اسژ. 

 نتیجه 
وان در نگفه یفهناگ کهن این قوم، قبحی  ی آیاد کاه تشااابیاه باه ح فه عملی عفب متقادم بفمی ی از سااا 

 چنین نیسژ. ها این که در تمام یفهنگ ندارد و حتی در مواردی شایسته و ایترارآمیز اسژ. حال آن 
هف حیوان باا توجاه باه صااافاا  باارزج، نماادی از مفااهیم نیاک و باد را در منظف عفب متقادم باه خود  

دهد و بفای کشاف مفاد متکلم، باید به ساایف قفاین یهم اعم از سایاق کلام، یضاای صادور،  اختصااص می 
 قفاین احوالی و مقامی مانند حالا  و شفایط حاکم در جامره، متکلم، مراطب و ... نیز تمسک جسژ. 

گویی حتی در مقابل دشاامنان و مراندان در ساایفه علوی و نیز  تصاافی  تاریخ، توهین و دشاانامبه
نمودند  تفین شافایط همچون جنگ نیز از آن منع میساایف اهل بیژ منفور بوده اساژ و حتی در سارژ

 که این خود مؤیدی اسژ بف نفی بار مرنایی توهین بف تربیفا  شامل بف تشبیه انسان به حیوان.
تشابیه انساان به حیوان در خطبه شاقشاقیه ساه گونه دارد: اول تشابیه خود حضاف  )متکلّم( به حیوان،  
دوم تشاابیه خواص مفدم به حیوان و سااوم تشاابیه عوام مفدم به حیوان. هف یک از این تشاابیها  بار مرنایی  

 های یفهنگ گفتاری لازم اسژ. أعم از مثبژ و منفی دارد و در تشریا مفاد متکلم، کشف شاخصه 
در نقد عملکفد متفجمان در تفجمه عبارا  مشاتمل بف تشابیه انساان به حیوان باید توجه داشاژ که 
تفجمه آزاد و نیاوردن تشاابیه و اکتفا به رساااندن مفهوم با تکیه بف حذف موارد کج تاب، از بار بلاغی کلام  

 .نماید درستی منرکز نمی کند، مفاد متکلم را هم به کاهد و در عین آنکه تأثیفگذاری را کم می می 
از واژه مورد نظف نیز می تاابی  تواناد راهکاار دیگفی بفای یفار از کجخاالی گاذاردن متن مراادل، 

مرادل گزینی باشاد اما این راهکار قطرا  چیزی جز سافدرگمی مراطب در پی نرواهد داشاژ و علاوه 
نوعی پذیفج قب  کلام و یفار از  جدیدی بیایفیند و به  بف دشاوارتف کفدن یهم، ممکن اساژ خود شابهه

 کند.آن را به ذهن مراطب القاء 
گونه ترابیف، لازم باشاااد وااامن  گزینی صاااحی  بفای اینمنظور تفجمه و مرادلآید بهبه نظف می

های یفهنگی، در قالب تووایحی در درون متن یا پانوشاژ اشااره داشاژ  اللفظی به تفاو تفجمه تحژ
 تا بفداشژ از مطلب بفای خواننده به دور از خطا، پیچیدگی، غفابژ و خالی از ابهام باشد.
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